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مطالعه؛ مهارت اساسی  
در زندگی

گرچه پیشرفت تکنولوژی در هر زمینه ای، همه افراد، به ویژه 
کودکان را درگیر کامپیوتر و بازی های آن کرده اســت اما 
مطالعه ثمربخش و مؤثر، اساسی ترین مهارت زندگی هر فرد 
است. برای دستیابی به این مهارت اساسی 2عامل خانواده و 

مدرسه نقش بسیار پررنگی خواهند داشت.
ما بــه فرزندانمان از زمانی که بســیار کوچک هســتند تا 
زمانی که به مدرسه می روند و حتی زمانی که در مدرسه جزو 
دانش آموزان موفق هستند، آموخته ایم که مطالعه، تنها برای 
تفریح است و کودک این پیش فرض را در زندگی خود به کار 
می بندد و حتی آن را به نســل های دیگر انتقال می دهد. به 
همین خاطر از آنها می خواهیم تا اول به تکالیف مدرسه شان 
برسند و اگر وقت کردند و علاقه داشتند کتاب هم بخوانند.

همین امر باعث می شود آنها پس از فراغت از درس خواندن 
کارهای دیگری را در برنامه روزانه شــان بگنجانند و پس از 
مدتی کم کم مطالعه به دست فراموشــی سپرده می شود، 
درصورتی که اگر مطالعه را به عنوان یک کار که باید در برنامه 
روزانه گنجانده شود به آنها تفهیم کنیم آنها دیگر از خواندن 
یک رمان طولانی شکایت نمی کنند و دوست دارند کتاب را 

بدون خلاصه کردن بخوانند.
تحقیقاتی کــه روی دانش آموزان یکی از دبیرســتان های 
فیلیپین انجام شد نشــان داد که بچه ها تنهــا به مطالعه 
به عنوان عاملی برای پر کردن اوقات فراغت نگاه می کنند و 
همین امر باعث شده 98درصد آنها علاقه ای به کلاس انشا 
و مقاله نویسی نداشته باشند. مطالعه مانند تمام فعالیت ها 
رفتاری است که با آموزش در مدرسه و خانه می توان آن را 
در بچه ها پرورش داد. مدارس با فراهم کردن برنامه های ویژه 
آموزشی در حیطه خواندن و نوشتن می توانند نقش بسیار 

مهمی در مهارت مطالعه کودکان داشته باشند.

معلم ها با ارزشیابی و به روز کردن مهارت مطالعه کودکان 
با تکنولوژی از قبیل اســتفاده از کتاب هــای الکترونیک، 
کتاب های صوتــی، نرم افزارهای آموزشــی و... می توانند 
علاقه بچه ها را به مطالعه بیشــتر کنند اما نقش والدین در 
این زمینه چیســت؟ آنها چگونه می توانند مهارت مطالعه 
را در فرزندشان نهادینه کنند؟ اگر کودکی به مطالعه علاقه 
دارد والدین باید او را تشویق کنند تا به این روند ادامه دهد. 
جملاتی مثل »درس تو مهم تر اســت«، بچه ها را نســبت 
به مطالعــه بی علاقه می کند و به طور غیرمســتقیم به آنها 

می فهماندکه کتاب خواندن فقط برای سرگرمی است. 
والدین باید فرزندشــان را که به مطالعه علاقه مند است با 
کتاب های دشوار و حجیم آشنا کنند و به او بگویند که چون 
تو خواننده ای حرفه ای هســتی باید کتاب های بیشــتری 
را مطالعه کنی؛ برای مثال اگر فرزند شــما رمان می خواند 
او را با اقســام دیگر ادبیات از قبیل ادبیات غیرداســتانی، 
ادبیات کلاســیک و داســتان های تخیلی آشــنا کنید. از 
فرزندتــان خواننده ای تلاشــگر بســازید و او را به مطالعه 
تشــویق کنید. والدین باید هر هفته ســاعتی را به تماشا 
و خرید کتاب از یک کتابفروشــی اختصــاص دهند. این 
کار به فرزند کمک می کند تا متوجه شــود که کتاب برای 
والدینش بسیار ارزشمند است و از سوی دیگر پدر و مادر به 
علایق فرزندشان احترام گذاشته اند. از فرزندتان بخواهید 
اگر در کتاب با مشــکلی روبه رو شــد مثلا معنی یک کلمه 
را نفهمید حتما از شــما ســؤال کند و پس از مدتی به او 
اســتفاده از فرهنگ لغــات را آموزش بدهیــد و بخواهید 
 تا کلمات ناآشــنا را پیــدا و معنی آنها را یادداشــت کند. 
با ورود به مرحله نوجوانی علاقه شــخص به مطالعه کم  و 
بیشتر به سمت فیلم، اینترنت و بازی ها علاقه مند می شود. 
آنها را مجبور به کتاب خوانــدن نکنید، بلکه با آنها صحبت 
کنید و با روش های غیرمســتقیم نگذارید که کتاب برای 
همیشــه از برنامه زندگی آنها حذف شــود. به آنها بگویید 
گرچه اینترنت و بازی های کامپیوتری بسیار مهیج هستند 
اما هیچ یک نمی تواند به فرد چیز تازه ای بیاموزد. به علایق 
آنها احترام بگذارید و طوری وانمود کنید که تصمیم گیرنده 
نهایی برای انتخاب خود آنها هستند. بچه ها باید ببینند که 
والدینشــان هم مطالعه می کنند. اگر کودکی ببیند پدر و 
مادرش مقابل تلویزیون دراز کشیده اند و مدام فیلم تماشا 
می کنند آنها هم همین کار را می کنند؛ چرا که الگوی آنها 
پدر و مادر هستند، حتی اگر شــما بهترین کتاب ها را برای 
او تهیه کرده و مدت ها به او گفته باشــید که مطالعه بسیار 

خوب و مفید است.
برای کودکان باید کتاب های مناســب ســن او را بخرید. 
بسیاری از والدین به گروه سنی بچه ها توجه نمی کنند و برای 
اینکه نشان دهند که فرزندشان از سن خود بیشتر می فهمد 
کتاب های بزرگ تر برای او می خرند. همین کار باعث می شود 
چون آن کتاب از دایره فهم کودک خارج است پس از مدتی 
کلا کودک را از کتاب رویگردان کند. در پایان باید گفت که 
برای اینکه عادت به مطالعــه در بچه ها افزایش یابد 2عامل 

مدرسه و خانواده بسیار مهم هستند.
منبع:فیلیپین دیلی، نویسنده: کوئینا ان. لی- چوا 

میلیون ها
»میلیون ها« نوشــته فرانک کاتریل 
بویس را شــهلا انتظاریان به فارسی 
برگردانده و به تازگی از ســوی نشر 

افق منتشر شده است.
ایــن کتــاب ماجــرای آنتونــی و 
دامیان اســت؛ 2برادر 8 و 11ساله 

که خلق وخــو و علاقه مندی هــای عجیب وغریبی دارند؛ 
مثلًا یکی شــان عاشق ملک و املاک اســت و دیگری همه 
زندگی اش شده قدیس ها و فرشته های حامی. این دو برادر با 
پدرشان زندگی می کنند و باید با جای خالی مادرشان کنار 
بیایند. داستان زمانی شروع می شود که بچه ها صاحب یک 
چمدان پر از پول می شوند و فرصت محدودی دارند تا آن را 
خرج کنند. چون واحد پول در حال تغییر است و وقتی پوند 

به یورو تبدیل شود، اسکناس های آنها بی ا رزش می شود.
 میلیون ها نخســتین کتاب فرانک کاتریل بویس اســت. 
او که میلیونر نبود و برای ســرقت از هیچ بانکی هم نقشــه 
نکشیده بود، با نوشــتن این کتاب به ثروت و شهرت رسید. 
فرانک کاترل بویس، نویسنده و نمایشنامه نویسی است که 
جایزه های بسیاری را از آن خود کرده. میلیون ها، برنده مدال 
کارنگی شد و در سال2012جایزه گاردین را گرفت. فرانک 
کاترل بویس زمانی که ایرلند در حال تغییر پول رایج خود 
به یورو بود، متوجه شد عملیات جمع آوری پول های کهنه، 
نابود کردنشان و معرفی پول جدید چقدر پیچیده و عظیم 
است. کامیون ها و قطارها باید به سرتاسر کشور می رفتند تا 
پول های قدیمی را که با یورو معاوضه شــده اند، جمع آوری 
کنند. همین نکته باعث جرقه ای در ذهن او شــد که خوب 
است داستانی بنویسد که در آن، پول از قطار بیرون بیفتد؛ 
پولی که برای خرج کردنش چند روز فرصت است. نشر افق 

این کتاب را به بهای 78هزار تومان منتشر کرده است.

رویاهای بانکر هیل
»رویاهای بانکر هیل« نوشــته جان 
فانتــه را محمدرضا شکارســری به 
فارسی برگردانده و به تازگی از سوی 

نشر افق منتشر شده است.
این کتاب آخرین تکــه از چهارگانه 
باندینی، نوشته جان فانته است. این 

رمان آرتوروی نویســنده را به تصویر می کشد و رابطه های 
عاشــقانه و کاری اش را می کاود؛ نویســنده ای اسیر چنگال 
هالیوود که می کوشــد خلاقیت هنری خود را به هر قیمتی 
حفظ کند؛ هجویه  ای درخشــان که پایانــی بی نظیر بر این 

چهارگانه رقم می زند.
در بخشــی از کتاب می خوانیم: »هیچ کس را نمی شناختم. 
تنهایی غــذا می خــوردم و از تمام شــهر متنفر بــودم. به 
کتابفروشــی استنلی رز بغل رســتوران می رفتم. هیچ کس 
من را نمی شــناخت. مثل پرنده ای که دنبال خرده نان باشد 
پرســه می زدم. دلم برای خانــم برانل و ایــب مارکس و دو 
مونت تنگ شــده بود. خاطره ام از جنیفر لاولیس کمابیش 
قلبم را می شکســت. این چند نفر را که می شناختم، انگار با 
هزاران نفر در شهر آشنایی داشتم.« جان فانته، رمان نویس 
و فیلمنامه نویس آمریکایی در ســال1909 در ایالت کلرادو 
متولد شد. وی از 20سالگی دست به قلم برد و در سال19۳2 
نخستین داســتان کوتاه خود را منتشــر کرد. »تا بهار صبر 
کن، باندینی« که نخستین رمان از مجموعه رمان های این 
نویسنده درباره شخصیت آرتورو باندینی است در سال19۳8 
منتشر شد. رمان »جاده لس آنجلس« و »از غبار بپرس« دیگر 

کتاب های این مجموعه هستند.
نشر افق رمان رؤیاهای بانکرهیل را در 176صفحه با شمارگان 

500نسخه به بهای 58هزار تومان منتشر کرده است.

اول شخص مفرد
مجموعه داســتان »اول 
شــخص مفرد« نوشــته 
هاروکــی موراکامــی، 
نویســنده مطرح ژاپنی را 
مهدی غبرایی به فارسی 
برگردانده و بــه تازگی از 

سوی نشر افق منتشر شده است.
خواندن داســتان کوتاه هاروکی موراکامی مثل 
بیداری از خواب و رؤیاست. در این مجموعه داستان 
تصاویر گریزان، آدم هایی از گذشــته و موقعیتی 
رازگون وجود دارد؛ یکی چیــز عجیبی گفته، یا 
اتفاقی خیالگون افتاده. قدم به دنیای او می گذاری 
و غیرواقعی را واقعی می پنــداری و می پذیری تا 
بیدار شوی و از خودت بپرســی اینها درباره چه 
بود؟ خاطرات خواب فوراً تبخیر می شوند و تو را در 

حالت سردرگمی می گذارند.
در بخشی از کتاب می خوانیم: »گمان نمی کردم 
پیرمرد خل و چل باشــد. به نظرم قصد سر به ســر 
گذاشتنم را هم نداشت. می خواست پیام مهمی 
به من بدهد. به دلیل نامعلومی همین قدرش برایم 
روشن بود. پس باز سعی کردم بفهم ام اما ذهنم هی 
دور می زد و راه به جایی نمی برد. چطور دایره ای 
با چندین )یا شاید تعداد بی شماری( مرکز هنوز 
دایره است؟ آیا این یک استعاره پیشرفته فلسفی 
بود؟ دست کشیدم و چشم باز کردم. به سرنخ های 

بیشتری نیاز داشتم... .«
نشر افق این کتاب را به بهای 65هزار تومان منتشر 

کرده است.

رمان طنز نوجوان

رمان

مجموعه داستان

مرجان آقبلاغی؛ مترجمآموزش کتابخوانی

سفری خیال انگیز به روزهای پرالتهاب انقلاب اسلامی
یادداشتی بر کتاب »رویای بعد از ظهر« نوشته نیلوفر مالک

ادبیات هر چقدر که جلو برود 
الگوی ســفر در زمان همواره 
جــذاب و غیرتکراری خواهد 
ماند. ســفر در زمان یکی از 
زیرشاخه های ادبیات علمی - تخیلی است که آثار بسیار زیادی بر اساس 
این الگوی داستانی نوشته شــده و حتی فیلم  های سینمایی بسیاری بر 
اساس آنها ساخته شده که عمدتا جذاب است. اما کتاب»رویای بعد از ظهر« 
نوشته نیلوفر مالک که در واقع یک داستان بلند است هم بر همین اساس 
نوشته شده و داستان کودکی است که به گذشته خانواده خویش سفر کرده 
است؛ به روزهایی که مادرش کودک است و او در خانه پدری با جوانی  های 
پدربزرگ و مادربزرگش مواجه   می شود اما این سفر همچون یک  رؤیاست 
که شخصیت نوجوان داستان به واسطه برق گرفتگی وارد آن شده و وقتی 

که به هوش   می آید همه آنچه دیده بود همانند یک رؤیا به نظر   می رسد.
عنصر»زمان« در داستان رویای بعد از ظهر حضورپررنگی دارد و به واسطه 
همین جا به جایی در زمان است که چارچوب اصلی داستان شکل می گیرد 
و شخصیت اصلی داستان با سفر در زمان، به مقطع تاریخی حساس ۳ ماه 
مانده به پیروزی انقلاب اسلامی در سال1۳57سفر می کند و با فضای آن 

دوران بیشتر آشنا می شود. 
او در زمان حال روایت  های بســیاری از آن دوران از زبان مادرش شنیده 
اســت؛ شــهادت دایی اش در جریان وقایع انقلاب اســلامی و شهادت 
پدربزرگش در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران و وقایع 
مشابه که ارتباط معناداری با همدیگر دارند اما وقتی در رؤیای خویش به 
زمان گذشته و نزد خانواده مادری خود سفر   می کند به دنبال تغییر این 
اتفاقات است. می خواهد جلوی شــهادت دایی اش را بگیرد، پدربزرگش 

را از رفتن به میدان جنگ منصرف کند و... اما 
شخصیت نوجوان این داستان آنطور که از متن 
داستانی انتظار   می رود کنش مند نیست. البته 
با توجه به گروه ســنی مخاطب که کودک و 
نوجوان هســتند این نکته قابل اغماض است. 
حضور این شخصیت داســتانی در گذشته به 
شکل ماهرانه و نســبتا خوب نشان داده شده 
است. واکنش  هایش با توجه به اینکه کودک 
است و حتی اشتباهات کلا  می  او، متن داستان 
را باورپذیر کرده است؛ به عنوان مثال در پاسخ 
به سؤال مادربزرگش که اســم مدرسه اش را 
  می پرسد   می گوید: شهید مطهری. مادربزرگش 
با تعجب از این اســم واکنش نشان   می دهد؛ 
چرا که آیت الله مطهری آن دوره هنوز شهید 
نشــده بوده و این با منطق داستانی هم جور 
درمی آیــد. توصیف  های داســتان هم خوب 

اســت و می توان گفت اغلب در خدمت داستان 
است و به پیشبرد صحنه های داستانی کمک می کند. همچنین زبان و 
نثر داستان بیشتر ساده و روان است و به خوشخوان بودن متن داستانی 
کمک کرده است. از ویژگی های این داستان آن است که با توجه به حجم 
نسبتا کم آن،   می توان این اثر را در یک روز خواند و لذت برد. داستان رویای 
بعد از ظهر موفقیتی هم در جوایز ادبی به دســت آورده و در جایزه ادبی 
امیرحسین فردی به عنوان اثر تقدیری انتخاب شد و مورد تقریر مسئولان 
این جایزه ادبی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مخاطب این اثر کودکان 

و نوجوانان هستند، به نظر می رسد می شد اندازه 
قلم در متن هم تا حدودی با سلیقه این گروه 
سنی هماهنگ شود. در مجموع، کتاب رویای 
بعد از ظهر داستانی خواندنی با محوریت موضوع 
انقلاب اسلا  می  است که ایده ساده و جذابی دارد 
و خوشخوان است. این ایده نسبت به عناصر دیگر 
داستان غالب است. برای آشنایی با نثر داستان و 
سبک نویسنده، بخشی از داستان را با هم مرور 
می کنیم:» خیلی ترسیدم. بی اختیار دو قدم عقب 
رفتم. توی چارچوب در دو نفر ایستاده بودند و 
به من نگاه می کردند. یکی از آنها خانمی بود با 
پیراهن گل دار و آن یکی پسر جوانی هجده  نوزده 
 ساله. قلبم داشت می کوبید. سرم گیج رفت. انگار 
رنگ  و رویم خیلی ناجور بود؛ چون نگاه آن خانم 
مهربان شد. لپش را چنگ زد و گفت: »ای وای! 
این بچه که داره پس می افته!« واقعاً هم داشتم 
می افتادم. اتاق دور سرم می چرخید. جوان دوید 
جلو و بازویم را گرفت. همانجا نشســتم. خانم از اتاق 
بیرون رفت و چند لحظه بعد با لیوانی که حدس زدم باید آب قند باشد 
برگشت. جوان پرسید: »تو کی هستی پسر؟ اینجا چی کار می کنی؟«فقط 
نگاهش کردم. چه ســؤالی از من می پرسید! این ســؤال را من باید از او 
می پرسیدم. خانم آب   قند توی لیوان را هم زد و آن را داد دستم. با خوردن 
آب قند حالم کمی بهتر شد. زیر نگاه خیره آنها ناراحت بودم. خانم پرسید: 

تو کی هستی پسر جون؟ بچه همین محلی؟«

مصطفی رضایییادداشت
منتقد ادبی

روایت ارتباط انسان ها در سایه صلح
گفت وگو با محمدرضا آریان فر، نویسنده کتاب»خانه ای برای سیمرغ« و چهره سال »هنر انقلاب« 

محمدرضا آریان فر، از نویســندگان فعال در 
سال های اخیر اســت که به تازگی به عنوان 
چهره ســال هنر انقلاب معرفی شده است. 
تازه ترین اثر این نویســنده، کتاب»خانه ای 
برای ســیمرغ« که اخیرا از سوی انتشارات 
سوره مهر منتشر شده، با چاشنی افسانه ها و 
آنچه گذشت از تاریخ نه چندان دور کشورمان 
از روزهای جنگ بین ایران و عراق، می گوید. 
البته در این داستان بیشتر از آنکه از جنگ و 
دشمنی ها بخوانیم با رفاقت و صلحی از جنس 
دوســتی 2نوجوان ایرانی و عراقی روبه رو 
می شویم. آریان فر در اثر جدیدش 2نوجوان 
ایرانی و عراقی را به عنــوان قهرمانان اصلی 
داستان به مخاطب معرفی می کند که از این 
نظر می توان گفت کتاب برای رده سنی نوجوان 
هم مناسب است. داستان از زندگی پسری آغاز 
می شود که زال است و کارون نام دارد و به دلیل 
شغل پدرش در جزیره خارک زندگی می کند. 
حوادث مختلفی در این میان باعث می شود که 
کارون مدتی در یکی از روستاهای نزدیک مرز 
ایران و عراق زندگی کند و با پسری به نام ساهر 
که در روســتای مرزی بتران در کشور عراق 
زندگی می کند، دوســتی عمیقی پیدا کند. 
یکی از امتیازات کتاب ورود عناصر جادویی 
به متن داستان است. حضور سیمرغ، بر گ های 
شفابخش و مناطق ممنوعه ازجمله موضوعاتی 
است که تلفیق شان با واقعیت، خط داستان را 
متفاوت کرده است. محمدرضا آریان فر به خاطر 
خلق رمان ســه گانه نوجوان دفاع مقدس و 
کســب عنوان های متعدد از جشنواره های 
ادبی، ازجمله کسب جایزه ادبی شهید حبیب 
غنی پور برای رمان »طوقی« و نامزد شــدن 
2کتاب طوقی و »زاغی« در نوزدهمین دوره 
انتخاب بهترین کتاب ســال دفاع مقدس در 
سال۱۴۰۰ به تازگی به عنوان چهره سال هنر 
انقلاب اسلامی در بخش نویسندگان معرفی 
شد و جایزه این بخش را دریافت کرد.آریان فر 
در گفت وگو با همشــهری از ماجرای خلق 

کتاب»خانه ای برای سیمرغ« می گوید.

علی الله سلیمیگفت وگو
روزنامه نگار

در این کار هم شــما رفتید سراغ 
عناصر شاهنامه، اتفاقی که البته قبل تر هم از 
آن بهره بردید اما در مورد خانه ای برای سیمرغ 

این بهره مندی به چه شکل است؟
بله، این نخســتین مرتبه نیســت که از چنین 
عناصری در نوشــته هایم اســتفاده می کنم. در 
رمان طوقی هم به دوســتی یک پسر بچه با یک 
پری دریایی در رود کارون پرداخته ام. در واقع با 
استفاده از عناصر شاهنامه هم به پویا نگاه داشتن 
شــاهنامه کمک کرده ام و هم فضای متفاوتی را 
در دل رمان ایجاد کرده ام. از سوی دیگر باتوجه 
به اینکه در گذشته به شعر گفتن می پرداختم و 
5دفتر شعر هم چاپ کرده ام به نوعی خواستم در 
رمان هایی که می نویسم با استفاده از همان نگاه 
شاعرانه جریان داستان را پیش ببرم؛ به عبارتی 
اکنون در رمان هایم شاعرانه نگاه می کنم. در این 
داستان هم به نمادها تکیه کردم. هر خط کتاب 
سرشار از نماد است. کاری ندارم که قصه درست 
است یا غلط. من فقط می خواهم داستان خودم را 
بنویسم و ایده خودم را پرورش می دهم. این نکته 
را بگویم که در ظرایف و نمادهای کتاب، ساعت ها 

مطالعه و فیش برداری کردم.

 از چه نمادها و نشان هایی در کتاب 
خانه ای برای سیمرغ استفاده کرده اید؟

 من در این کتاب از نمادهای بســیاری استفاده 
کرده ام. حتی اســامی مورد اســتفاده هر کدام 
نمادی هستند که مخاطب باید از آنها رمزگشایی 
کنــد؛ به عنوان نمونــه نام کارون نمــاد حیات 
اســت. برای وارد کردن عنصر جادو نیم نگاهی 
به این موضوع داشتم که فرهنگم را به رخ بکشم، 
بنابراین به سمت شاهنامه رفتم. حضور سیمرغ 
در داستان و نوجوان ایرانی که زال است ازجمله 

این اقتباســات بود. سیمرغ در داســتانم نماد 
جاودانگی و صلح اســت. در طــول تاریخ، تنها 
اســلحه بشــریت در مقابل پدیده مهیبی مانند 
جنگ، صلح بوده است. در پایان، کتاب سیمرغ با 
گلوله آرپی جی مورد اصابت قرار می گیرد و ناپدید 
می شود اما از بین نمی رود. این بدین معناست که 

ایران و صلح زنده است.

برای شــکل دادن به این دســت 
داستان های بومی چقدر ســراغ منابعی که 

وجود دارند رفتید؟
من درباره هر منطقه ای که می نویســم تحقیق 
می کنم. نسبت به باورها، عقیده ها، فرهنگ ها و... 
مطالعه و تحقیق می کنم تا بتوانم فضای حقیقی 
را در داستانم به رشته تحریر درآورم. در خانه ای 
برای سیمرغ هم از فضایی که در آن متولد شدم و 
رشد کردم استفاده کردم تا بتوانم در عین حضور 
عناصر جادویی، فضایی حقیقی را برای مخاطب 

نگارش کنم.

 صلح و دوســتی عنصری اســت 
که در طول این داســتان به شدت به چشم 
می خورد؛ جریانی که البته در دل یک جنگ 

رقم می خورد. از این نگاه هم بگویید.
افرادی که این اثر را مطالعه می کنند نظرشــان 
درباره رفتار با همنوعــان خود که ملیت و نژادی 
متفاوت دارند تغییر خواهد کرد. من در خانه ای 
برای ســیمرغ با فرهنگ غلط نژادپرستی مقابله 
کــرده ام. در این داســتان خواســتم بگویم که 

انسانیت هیچ مرزی ندارد.

شــما دنبال این تغییــر نگرش 

بودید؟یعنی فکر می کنیــد چنین اتفاقی با 
خواندن این اثر رخ می دهد؟

 مطالعه خانه ای برای سیمرغ می تواند نگرش ها 
درباره جنگ و جنگ طلبی را تغییر دهد. جنگ 
ایران و عراق سال هاســت به پایان رسیده است 
اما هنوز عده ای در آن فضا مانده اند و معتقدند ما 
هنوز با عراقی ها باید دشمن باشیم. دنیا امروز نیاز 
به صلح دارد و خانه ای برای سیمرغ می تواند راوی 

ارتباط شیرین دو ملت در سایه صلح باشد.

به طور کلی خانه ای برای ســیمرغ 
چه پیامی را برای مخاطب به همراه دارد؟ اصلا 

به دنبال انتقال پیام بودید؟
من می نویسم اما پیام دهنده نیستم و به مخاطب 
اجازه می دهم که برداشــت خودش را داشــته 
باشد. مطمئن باشــید اگر قرار باشد من پیامی 
را به مخاطب القا کنم کار تصنعــی خواهد بود. 
در خانه ای برای ســیمرغ روی موضوع متفاوتی 
دست گذاشــته ام. روزی کــه داشــتم کتاب را 
می نوشــتم حدس می زدم با انتقــادات مثبت و 
منفی زیادی روبه رو شوم. باید حقیقت را گفت؛ 
جنگ نه تنها به ملت ایران بلکه به ملت عراق هم 
ضربه زد. داستان کتابم درباره 2نوجوان ایرانی و 
عراقی است که هر کدام به گونه ای از جنگ ضربه 
خورده اند اما فارغ از هرگونه نگرانی در دنیای خود 
هستند؛ دنیایی بدون کینه و دشمنی. یک عشق 

کودکانه پاک را هم در داستان جا داده ام.

از ویژگــی کلــی آثارتــان مثل 
ســه گانه  ای که در حوزه دفاع مقدس برای 
کودکان و نوجوانان داشتید، بگویید؛ سلسله 
فعالیت هایی که دست به دست هم داد تا شما 

از چهره های سال هنر انقلاب باشید.
سعی کرده ام در این سه اثر از تمامی ظرفیت های 
فرهنگی منطقه جنوب کشــور اســتفاده کنم. 
همچنین تلاش کردم تــا از باورها و اعتقادهای 
مردمان جنوب اســتفاده کنم. بخش بسیاری از 
آثارم به فضای نمایشنامه نویســی تعلق دارد و از 
همین فضا آموخته ام که در آثار داستانی پایبند به 
تعلیق و گره باشم؛ به عبارت دیگر تلاش کرده ام 
تا در نوشــتن رمان ها ماجرا را با یک تکان شدید 
شروع کنم. داستان از یک نقطه اوج شروع شده و 
بعد در ادامه به تشریح چرایی آن اتفاق پرداخته 
می شــود تا مجدد به آن نقطه برســیم و سپس 

داستان تا انتها ادامه پیدا می کند.

در طول تاریخ، تنها اســلحه بشریت 
ماننــد  مهیبــی  پدیــده  مقابــل  در 
جنــگ، صلــح بــوده اســت. در پایــان 
کتــاب ســیمرغ بــا گلولــه آرپی جــی 
مــورد اصابت قــرار می گیــرد و ناپدید 
می شود اما از بین نمی رود. این بدین 
معناست که ایران و صلح زنده است

از فرزندتــان بخواهیــد اگــر در کتــاب با مشــکلی 
روبه رو شد مثلا معنی یک کلمه را نفهمید حتما 
از شــما ســؤال کند و پس از مدتی به او استفاده 
از فرهنگ لغــات را آموزش بدهیــد و بخواهید تا 
کلمات ناآشنا را پیدا و معنی آنها را یادداشت کند

 نگاه غالب در کتــاب خانه ای برای 
سیمرغ بها دادن به مفهوم صلح در زندگی های 
امروزی به ویژه در روابــط بین ملت های ایران و 
عراق است.درباره این رویکرد قابل توجه در اثر 

جدیدتان بگویید.
در این کتاب به روابط انســان ها فرامرزی نگاه شده 
است. از ارتباط 2نوجوان ایرانی و عراقی با یکدیگر تا 
ارتباط یک نوجوان با پرنده سیمرغ. در واقع به دنبال 
این بودم که همان نگاه فرامرزی و فارغ از هر دیدگاه 
خاصی در مورد آدم های یک مرز و بوم را در طول این 

اثر داشته باشم.

برشی از کتاب خانه ای برای سیمرغ
»پرنده شبیه هیچ پرنده ای که در کتاب ها و تلویزیون و 
سینما دیده بود نبود. نوک منقار بلندش مانند طلا برق 
می زد. بال هایش را که تکان می داد هر پرش هفت رنگ 
به وجود می آورد. دم ریشه ریشه اش آنقدر بلند بود که 
تاب خورده بود در چند شاخه قطور و قسمتی از آن مثل 
زنجیری رنگی توی هوا آویزان مانده بود و با هر تکان کلی 
رنگ در هوا می ریخت... به مغزش فشارآورد تا به یاد بیاورد 
پرنده را کجا دیده است. یادش افتاد شاهنامه ای که آقای 
بهرنگ سرکلاس آورده بود پر بود از نقاشی این پرنده. با 
خودش گفت پس این پرنده همان سیمرغ شاهنامه است.«

مکث


